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نقش كرتيردر تحولات آيين زرتشت 
در عهد ساسانيان

دكتر عباس برومند اعلم
دانش آموخته تاريخ اسلام ورودى77 و مدرس گروه تاريخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامى

چكيده 
ــر است كه زادگاه آن فلات ايران محسوب مى شود. آيين مزبور كه از زمان  ــت يكى از كهن ترين اديان تاريخ بش آيين زرتش
ــانيان يك حكومت دينى  ــد. ساس ــانيان به دين دولت تبديل ش ــيان در ميان مردم ايران رواج يافت در دوره ساس هخامنش
ــت پديد آمد. در اين دوره مقامى به نام  ــدند و در دوران آنان تحولات فراوانى در ابعاد مختلف دين زرتش ــوب مى ش محس
ــور و  ــاب مى آمد و نقش ويژه اى در اداره امور كش ــت كه رهبر مذهبى كل امپراطورى به حس ــد» وجود داش ــدان موب «موب
ــيد «كرتير» بود  ــت. يكى از اين موبدان موبد كه در دوران بهرام دوم به اوج قدرت رس جلوگيرى از انحرافات مذهبى داش
ــنى را در روش مديريت مذهبى و سياسى خود به كار گرفت كه در دراز مدت لطمات سنگينى بر آيين  ــتهاى خش كه سياس

زرتشتى گرى در ايران وارد آورد. بررسى اين سياستها و پيامدهاى آن موضوع اين مقاله است.
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مقدمه 
ــته ترين و مهم ترين  ــه عنوان يكي از برجس ــت ب آيين زرتش
ــت؛ اين دين از  ــي فراوان اس ــان دنيا قابل توجه و بررس ادي
جهت ساختار دروني و انضباط عقيدتي و هم از جهت تأثير 
ــامي داشته، مطمح نظر دين شناسان  و تأثراتي كه با اديان س
ــتگاه  ــت. از زاويه ديگر به دليل اينكه خاس ــرار گرفته اس ق
ــيار مهمي را در  ــت، نقش بس ــت فلات ايران اس آيين زرتش
فرازهاي مختلف تاريخ اين سرزمين به ويژه در دوران پيش 
از اسلام برعهده دارد و تحليل تحولات آن در طول زمان به 
ــته باستاني ايران زمين كمك مي كند.  فهم تاريخي ما از گذش
ــت، پيامبر اين آيين در حدود اواخر هزاره دوم قبل از  زرتش
ــرقي فلات ايران برخاست و تبليغ آيين  ميلاد از صفحات ش
ــه همين منظور به بلخ، مركز دولت  ــش را آغاز كرد و ب خوي
ــرايط، مورد  منطقه اي كيانيان، رفت و در آنجا با توجه به ش
ــب قرار گرفت و بدين ترتيب با  حمايت حاكم وقت، گشتاس
ــت پيام خود را توسعه  ــتيباني يك قدرت سياسي توانس پش
ــفنديار، فرزند گشتاسب، بسيار  دهد. در اين مسير نقش اس
ــت كه حتي  ــود،  از همين روس ملموس و مهم ارزيابي مي ش
پس از تصرف بلخ به دست تورانيان  و كشته شدن زرتشت، 
ــوي  آيين وي در مناطق مزبور باقي ماند و روز به روز به س
ــعه پيدا كرد، در دوره هخامنشيان، اين آيين هنوز  غرب توس
در ايران غالب نشده بود و پادشاهان اوّليه اين سلسله گرچه 
ــت آشنا بودند امّا اين دين را به عنوان  ظاهراً با تعاليم زرتش
دين رسمي سرزمين تلقي نمي كردند، البته تسامح مذهبي اين 
ــان بود نيز مي تواند عامل  ــاهان كه لازمه جهانداري آن پادش

ديگر در اين زمينه باشد.
پس از خشايارشا است كه آيين زرتشت آرام آرام به عنوان 
دين رسمي سرزمين ايران شناخته مي شود. در دوره اشكانيان 
ــاختار حكومتي و اداري روش دوره نخستين  با توجه به س

هخامنشي پيگيري مي شود و جز در مواردى محدود، شاهد 
ــمي  ــت به عنوان يك دين رس ــه خاص به آيين زرتش توج

توسط شاهان اشكاني نيستيم.
ــود؛  ــرايط دگرگون مي ش ــاني ش ــله ساس امّا با ظهور سلس
حكومت ساساني از اساس يك حكومت ديني و تئوكراتيك 
ــت،  در اين  ــكل گرفته اس ــت و بر مبناي دين مداري ش اس
ــت نه تنها آيين رسمي سرزمين ايران بلكه  دوره آيين زرتش
ــاني و دين ملّي ايران مي شود  ــمي امپراطوري ساس دين رس
ــن درجات در  ــتي به رفيع تري ــدان و روحانيان زرتش و موب
ــوند،  اين تحول بزرگ در  ــتگاه حاكمه ايران نائل مي ش دس
ــه اوج و اعتلاي اين  ــت كه از جهتي نقط تاريخ كيش زرتش
آيين محسوب مي شود،  موجد تحولات و اتفاقات مختلف و 

فراواني است كه از زواياي مختلف قابل بررسي است.
ــتي صاحب نقش  ــان و موبدان زرتش ــن دوره روحاني در اي
ــوند و هر يك به فراخور جايگاه و مقامي كه مي يابند،  مي ش
موجب رويدادها و جريانهايي مي شوند كه گاه بر سرنوشت 
ــت و امپراطوري ساساني- كه در اين دوره  كلي آيين زرتش
ــدي مثبت و گاه منفي و  ــه هم گره خورده اند- تأثيرات ج ب
ــخصيتها و نيز  ــي عملكرد اين ش مخرب مي گذارد كه بررس
ــي را براي تحليل تحولات  ــاي مزبور، ديد صحيح رويداده
عصر ساساني و به ويژه انحطاط شگفت آور اين امپراطوري 

به دست مي دهد.
ــاني از  ــر» از بزرگ ترين موبدان موبد عصر اول ساس «كرتي
اين دست شخصيتهايي است كه نقش برجسته او در تحولات 
آيين زرتشت و امپراطوري ساساني تاكنون كمتر مورد توجه 
واقع شده است، وي بدون ترديد از تأثيرگذارترين چهره هاي 
ــد كه با خط مشي خود، بنيانگذار  روحاني اين عصر مي باش
روش و سيره اي مي شود كه در طول حكومت ساساني براي 
موبدان باقي مي ماند،  خط مشي اي كه در يك نگاه و از يك 
ــي در تضعيف و در نهايت انحطاط آيين  ــي اساس زاويه نقش
ــت به عنوان آيين مسلّط در ايران زمين و رويگرداني  زرتش

توده اي ملّت از آن دارد.
ــن مقاله كوتاه و  ــت كه در طول اي ــن مدّعا فرضيه اي اس اي
مجمل در جهت اثبات آن تلاش به عمل خواهد آمد و البته 
ــده مي تواند به تحليلهاي غلط و  بضاعت علمي اندك نگارن
ــود كه طبعاً تذكر مخاطبان و  ــتي منجر ش فرضيه هاي نادرس
ــتباهات، مفيد و مؤثر  ــه در رفع اين اش ــدگان فرهيخت خوانن

خواهد بود.

كرتير كه بود؟
كرتير يكي از موبدان و روحانيان عصر اوّل ساساني است كه 
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ــت و  از او چهار كتيبه در نقاط مختلف ايران باقي مانده اس
براي شناسايي مقام و جايگاه وي لازم است ابتدا مختصري 

درباره اين چهار كتيبه توضيح دهيم:
ــاه در نقش رجب بر  ــت كوت ــت وي كتيبه اي اس كتيبه نخس
ــت وار  ــت كه محتواي آن به صورت فهرس ــه كوه رحم دامن
عبارت است از: اشاره به معراج كرتير،  خواهش از خواننده 
كه چون او در دين استوار باشد،  شرح اقدامات ديني كرتير،  
ــكده و روحانيان،  عناوين ديني-  ــيار براي آتش اوقاف بس

دولتي كرتير.(1)
ــت كه بر ضلع شرقي ديوار  ــت» اس دوم، كتيبه «كعبه زرتش
ــتم» فارس نقش شده است، متن كامل  اين بنا در «نقش رس

برگردان اين كتيبه مبناي اصلي تحليلهاي ماست.
ــهد» در كازرون فارس است كه  ــر مش ــوم در «س كتيبه س
ــر، عناوين  ــت از: معرفي كرتي ــواي آن نيز عبارت اس محت
ــالات ايران و ايالات  ــتي از اي و القاب ديني-دولتي، فهرس
ــاپور اول، اقدامات ديني كرتير،  ــتعمره ايران در زمان ش مس
ــتقرار دين  ــان و مذاهب،  تلاش در جهت اس ــارزه با ادي مب
ــر ايران، كمكهايي كه به  ــت و وحدت ديني در سراس زرتش
روحانيان كرده،  آتشكده هايي كه برپا داشته است  همين طور 
ــراج و ديدن برزخ  ــفر مع ــرح س فضايل و ديانت كرتير، ش
ــت روح  ــاهده سرنوش ــبب آن، مش ــت و س و دوزخ و بهش
ــبت به ايزدان و  ــرگ، خواهش از خواننده كه نس پس از م
ــت باشد و به وجود بهشت و دوزخ يقين  خداوندگاران راس

پيدا كند.(2)
ــته  ــتم» در بالاي نقش برجس و كتيبه چهارم در «نقش رس

شاپور اول كنده شده ولي بسيار تباه است.(3)
ــاني از روحانيان كتيبه اي مشاهده  در دوره هاي قبل از ساس
ــدي جز كرتير  ــاني نيز هيچ موب ــود و در دوره ساس نمي ش
ــار كتيبه براي وي، خود  ــت و وجود چه صاحب كتيبه نيس

دلالتي بر منزلت و قدرت او دارد.
كرتير در كتيبه كعبه زرتشت با اين دعوي كه در شاهنشاهي 
ــت براي  ــيده اس ــير يكم كار خود را آغاز نهاده،  كوش اردش
پايگاه والاي خود سابقه و پشتوانه اي معتبر فراهم آورد، اما 
ــير نامي از وي در كار  ــت كه در دوره اردش حقيقت اين اس
ــت و در دوره شاپور يكم، هيربد ساده اي بيش نبوده و  نيس
ــت. در فهرست درباريان شاپور  پايگاه روحاني مهمي نداش
ــت.  ــاهي آمده اس نام او پس از زندانبان و دروازبان كاخ ش
ــان قيام ماني، وي ظاهراً  ــه در اواخر دوران او و در زم البت
ــت كل مغان شمال ايران را برعهده دارد.(4) اما همين  رياس
ــه نظر او در  ــرعت پيش رفت ك ــرد به زودي چنان به س ف
ــاه بس مهم و تعيين كننده شد. پس از مرگ  انتخاب شاهنش
ــاپور يكم وي نزديك ترين رايزن شاهنشاه ايران شد و به  ش

ــيد و شايد پس از چندي،  پيشواي  پايه موبد اهورا مزدا رس
ــد. پس از مرگ هرمز اول، بهرام  ــر كشور ش مذهبي سراس
اول فرزند شاپور به پشتيباني چند خاندان بزرگ و كرتير به 
ــاهي رسيد و در دوران او كرتير چه در دربار شاهي  شاهنش
ــور در امور ديني از همه بزرگ تر و  ــر كش و چه در سراس
نيرومندتر شد، همين شاهنشاه بود كه ماني را به كرتير سپرد 
ــاهي وي بود كه ماني در زندان همراه  و در پايان دوران ش
ــكنجه درگذشت و انجمنهاي مانوي در ايران پراكنده و  با ش

نابود شد.(5)
ــرام اول، كرتير به اوج قدرت  ــان بهرام دوم، فرزند به در زم
ــد  ــي (دادور) كل مملكت ش ــد و قاض ــيد و موب ــود رس خ
ــكده آناهيد استخر و  ــتخر و نيز آتش ــكده اس و رئيس آتش
ــكده آناهيد بانو گرديد و رياست كل تشريفات و آداب  آتش
ــك دين (آذين پت) به او محول شد  و بهرام دوم به  و مناس
كرتير لقب «نجات دهنده روح بهرام و موبد اهورامزدا» داد.
(6) اين قدرت و نفوذ عظيم، منجر به اتخاذ سياست تعصب 

آميزي شد كه بيشتر درباره آن سخن خواهيم گفت.
ــوذ روحاني در هيچ يك از  ــب آنكه از اين چهره پرنف عجي
ــي و در هيچ  ــته هاي تاريخ ــي پس از وي نوش ــار مذهب آث
ــخني به ميان نيامده است و در عوض نام آذرباد  روايتي س
ــاپور دوم كه كمتر از  ــپندان،  موبدان موبد دوران ش ــر اس مه
ــان پايگاه كرتير را  ــته و هم ــم قرن پس از كرتير مي زيس ني
ــته،  بارها در مآخذ متأخر به عنوان يكي از بزرگ ترين  داش
ــت.(7) همين امر باعث شده كه  چهره هاي روحاني آمده اس
ــپندان است  برخي گمان كنند كه كرتير همان آذرباد مهر اس
ــپند از  ــت، البته آذرباد مهراس و حال آنكه ظاهراً چنين نيس
ــت كه به جد راه كرتير و روش او را ادامه داد.  ــاني اس كس
ــر، موبد دوران اردشير بابكان كه  برخي حتي وي را با تنس
ــهور است، يكي گرفته اند  ــاه طبرستان مش نامه وي به پادش
ــد،  ــت نمي باش كه اين نيز با توجه به مطالب مطروحه درس
ــر و نيز عملكرد و  ــناخت ما از كرتي بنابراين يگانه منبع ش
سياستهاي او كتيبه هاي چهارگانه است كه از او به جا مانده 

است و همين خود ارزش اين كتيبه ها را مي رساند.

نگاهي به شـرايط سياسي و اجتماعي عصر 
كرتير

ــاني يك دولت دين  ــد دولت ساس ــاره ش همان طور كه اش
محور بود.(8) اردشير، بنيانگذار اين سلسله از يك خاندان 
ــد و با اتكا  ــوب مي ش ــي و خود از روحانيان محس روحان
ــكيل  ــت نيرويي تش به همين قدرت و پايگاه معنوي توانس
ــد و آن گاه كه  ــت ايران را از آن خود كن ــد و تاج و تخ ده
مؤسس سلسله اي جديد شد و بر اريكه سلطنت ايران تكيه 
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ــر مجال براي حضور و قدرت گرفتن روحانيان و  زد،  ناگزي
ــده بود، چرا كه  ــطوح و اركان جامعه باز ش مغان در همه س
ــير به نيروي روحاني آنها براي تثبيت پايه هاى قدرت  اردش
خود نياز داشت چرا كه از اين طريق مي توانست احساسات 
ــتفاده از اين  ــراه كند و با اس ــردم را با خود هم ــوب م و قل
ــتقر نمايد، بنابراين  پايگاه مردمي، امپراطوري جديد را مس
ــتين گام به نيروي مغان محتاج بود،  اردشير گرچه در نخس
اما آگاهانه يا ناآگاهانه قدرت موبدان و روحانيت زرتشتي 
ــرد، قدرتي كه پس از طي  ــابقه اي تقويت ك را به طور بي س
ــيدن دوران تثبيت در عهد  ــتقرار سلطنت و فرارس دوران اس

جانشينان اردشير همواره براي آنان مشكل زا بود.
ــاني در سال 241م بعد از  ــاپور يكم، دومين پادشاه ساس ش
ــرايط دوران او از دو منظر داخلي  ــت، ش پدر به تخت نشس
ــي است، به طور خلاصه اينكه  در بعد  و خارجي قابل بررس
ــكل روبروست يكي قدرت گرفتن  داخلي شاپور با دو مش
ــتي كه از دوران پدر آغاز  فزاينده موبدان و روحانيت زرتش
ــده بود و همچنان ادامه داشت و ادامه روند قدرت گيري  ش
ــت موقعيت شاپور را به خطر اندازد، بنابراين  آنها مي توانس
بايد چاره اي براي مهار اين قدرت رو به فزوني مي انديشيد. 
ــوي ديگر مرزهاي امپراطوري به حدود طبيعي فلات  از س
ــاي مختلف با فرهنگهاي  ــيده بود و اكنون قوميته ايران رس
ــاً نامتجانس در قلمرو  ــز اديان متعدد و بعض ــون و ني گوناگ
ــوري براي توفيق  ــرار گرفته بودند، امپراط ــن حاكميت ق اي
ــع كردن همه  ــظ تماميت ارضي و قان ــداري و حف در جهان
ــراي فرمانبرداري، نيازمند يك  ــا، فرهنگها و اديان ب قوميته
ــاع جامعه را  ــه از طريق آن، اطاعت اتب ــه وفاق بود ك نقط
ــن نقطه وفاق  ــاني براي يافتن اي ــن كند. دولت ساس تضمي
ــلف مقتدر خود يعني امپراطوري  ــت به روش س نمي توانس
ــل كند و همانند كوروش  ــي در دوره هاي اوليه عم هخامنش
ــت بي تفاوتي و تسامح مذهبي را در پيش  و داريوش سياس
ــه خداي آن كرنش كند  ــيد ب گيرد و به هر قوم و آييني رس
ــوم را تضمين نمايد و اين نيز  ــن طريق اطاعت آن ق و از اي
ــد و آن خاستگاه  ــت يكي پيش تر ذكر ش خود دو دليل داش
ــتي در  ــي و ديني اين دولت و اقتدار روحانيت زرتش مذهب
ــي حاكم بر آن عصر  ــرايط خارج ــود و عامل ديگر ش آن ب
ــاپور برخلاف دوران  ــاني و در دوران ش بود. در عصر ساس
كوروش و داريوش كه امپراطوري جهاني آنها رقيب جدي 
قابل توجهي نداشت، امپراطوري از دو سمت شرق و غرب 
ــيار  ــاي مهم و جدي بود كه البته رقيب غربي بس داراي رقب

مهم تر بود.
ــرق دولت كوشاني كه از زمان آغاز سلطنت دوم خود  در ش

ــاه كنيشكا، آيين بودايي را دين رسمي دولت  در زمان پادش
ــعه بود،(9)  اعلام كرده بود و بنابراين اين آيين در اوج توس
ــر از آن در غرب  ــرد و مهم ت ــاد مي ك ــي را ايج مزاحمتهاي
امپراطوري روم اكنون با فرهنگ و تمدن هلني كه به شدت 
مبلغ آن بود، داعيه فرهنگي جهاني داشت و بر اساس همين 
فرهنگ به دنبال جهاني كردن امپراطوري خود بود، بنابراين 
رقباي خارجي شاپور هر دو متكاي ديني و فرهنگي خاص 
ــتند و شاپور يكم اگر مي خواست در مقابله  و مشخص داش
ــت سياست تسامح  ــود، نمي توانس و مبارزه با آنها پيروز ش
ــرايط عصر او  ديني و فرهنگي را در پيش گيرد؛ چرا كه ش
با شرايط زمان كوروش و داريوش متفاوت بود، اكنون براي 
ــكلات و معضلات مزبور كه در راه  فائق آمدن بر تمامي مش

بود،  يك راه اساسي گزيده شد و آن «مانويت» بود.
ــاپور،  هر دو به لحاظ سياسي به يافتن ديني  ــير و ش «اردش
ــن و نامتجانس كه  ــاي ناهمگ ــه مليته ــد ك ــد بودن علاقه من
امپراطوري آن را تشكيل مي دادند،  با هم متحد سازند. براي 
ــتي گري، آن هم به يك صورت و  ــير،  به غير از زرتش اردش
ــكال رايج و حاكم آن، جايگزين ديگري مطرح  يا ديگر اش
ــا ورود ماني به صحنه، آن هم با نوع جديدي از  نبود، اما ب
دين كه نه تنها مدعي تحقق زرتشتي گري، بلكه داعيه تحقق 
مسيحيت و بودائيت را نيز داشت، جايگزين جذاب ديگري 

رخ نمود».(10)
ــاپور، كليد حل  ــي و آيين او براي ش ــد مان ــه نظر مي رس ب
مشكلات محسوب مي شد و بنابراين شاه مزبور مدتها اسير 
ــه شده بود كه تمام امكانات خود را در اين باب  اين وسوس
ــيج كند و قاطعانه اين راه حل را اجرا كند؛ غافل از آنكه  بس
ــت تا به  ــتي اصلاً قصد آن را نداش ــت مقتدر زرتش روحاني
ــتي گري  ــازه دهد تا براي تبديل زرتش ــن آيين جديد اج اي
ــدام كند.  ــاز در كل امپراطوري اق ــا دين مج ــه عنوان تنه ب
ــمال ايران  ــروع اين اعتراض جدي در اعتراض مغان ش ش
به رياست كرتير متجلي است كه نقطه شروعي براي اشتهار 
ــود، روحانيت زرتشتي  ــوب مي ش و ارتقاي كرتير نيز محس
ــا بدعت و انحراف مانوي با قدرت به ميدان  به نام مبارزه ب
ــاپور فهماند كه در طراحي معادلات خود دچار  آمد و به ش
ــتباه شده است و بقاي سلطنتش به وفاداري به پيوستگي  اش
ــاني با دين زرتشتي، بسته است،   ريشه اي امپراطوري ساس
ــتند مانويت را  ــمي نتوانس گرچه در دوره او روحانيان رس
ــاپور را در اجراي مقاصدش  ــه كن كنند اما ش از ايران ريش
ــدرت و البته به  ــس از مرگ وي با ق ــر كردند و پ زمين گي
ــنتهاي زرتشتي  رهبري كرتير، روحاني متعصب و حافظ س

به ريشه كني مانويت دست زدند.
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ــتي با  ــس دوره جديدي از اقتدار روحانيت زرتش از اين پ
ــتازي كرتير آغاز مي شود كه در آن روشها و خط مشي  پيش
كرتير به عنوان ميراث براي جانشينانش باقي مي ماند، گرچه 
ــن توجيه منطقي  ــت به نام انحراف از دي ــراض به مانوي اعت
ــت اما نحوه برخورد با ماني و مانويان و كشتار و طرد  داش
ــد و آن گاه كه كرتير  آنان، روش ناصحيحي بود كه گزيده ش
ــجام و وحدت  ــن روش را براي ايجاد انس ــيرين اي طعم ش
ــيد و آن را به خاطر سپرد، روندي آغاز شد كه  مذهبي چش
ــتي گري انجاميد. در  در دراز مدت به انحطاط و افول زرتش
ــتر بررسي  ــي ماندگار كرتير را بيش بخش آينده اين خط مش

خواهيم كرد.

تحليل خط مشي كرتير
ــتي عصر تهاجم فرهنگي  اين دوره از منظر روحانيت زرتش
ــود و جامعه سنتي زرتشتي از شرق  و ديني محسوب مي ش
ــه و اديان و فرهنگهاي  و غرب آماج تهاجم افكار و انديش
مختلف قرار گرفته است،  در چنين شرايطي طبيعي است كه 
ــتي براي حفظ فرهنگ ايران و دين زرتشتي  موبدان زرتش
ــي و اجتماعي خود وارد عرصه شود و  و حفظ اقتدار سياس

عكس العمل نشان دهد.
ــتي  اين عكس العمل را چنين مي توان تعبير كرد كه مزدا پرس
ــوي ديگر  ــيحيت از س ــو و مس ــن بودايي گرى از يك س بي
ــده بود، آيين بودا در مشرق در اوج توسعه خود  محصور ش
ــكيل شده  ــمالي تش ــيحيت در بين النهرين ش بود، مراكز مس
ــا نيم قرن آينده  ــه تدريج به قدري قدرت گرفت كه ت –و ب
ــرد-، در مغرب بابل  ــليم خود ك امپراطوري بيزانس را تس
ــنتي فعاليت يهوديان بود و با مزدا پرستي در جدال  مركز س
بود، اين علاوه بر بحراني بود كه در درون از طرف مانويت، 

آيين مزدايي را به شدت تهديد مي كرد.(11)
ــرايطي بروز واكنش از سوي نهاد روحانيت كه  در چنين ش

ــل جامعه مي داند كاملاً  ــود را حافظ دين و فرهنگ اصي خ
ــد مورد مداقه قرار  ــت، اما آنچه باي طبيعي و قابل دفاع اس
گيرد، روش اين واكنش و راهي است كه در برخورد با اين 
ــم و نيز دفاع از فرهنگ و دين خودي  ــكار و اديان مهاج اف

انتخاب مي شود.
ــمبل و رهبر  ــاپور اول، س ــر كه اكنون پس از مرگ ش كرتي
ــرورت برخورد با  ــت، به خوبي ض ــت اس روحانيت زرتش
ــا در انتخاب روش  ــخيص مي دهد ام ــرايط فعلي را تش ش
صحيح همچون بسياري در طول تاريخ دچار خطا و اشتباه 
مي شود و به جاي اينكه با اين افكار و انديشه هاي مهاجم با 
ابزار فكر روبرو شود و با بهره برداري از منابع آيين زرتشتي 
ــلاح فكر به دفاع در برابر اين تهاجم  و فرهنگ ايراني و س
فرهنگي و ديني بشتابد، با سرمستي از موقعيتي كه در زمان 
جانشينان شاپور اول به ويژه بهرام يكم و بهرام دوم به دست 
ــته با تأكيد بر  ــت، منطق و فكر را به كناري گذاش آورده اس
قدرت حاكم با شمشير به مبارزه با افكار مهاجم مي شتابد و 
در نخستين گام سراغ بدعت و انحراف داخلي يعني مانويت 

مي رود.
ماني محاكمه و اعدام شد و پيروان او در سراسر كشور يا به 
قتل رسيدند و يا طرد شده از ايران اخراج شدند و به خارج 
از ايران رفته، جوامع مانوي آسياي غربي و يا آسياي ميانه 

را تشكيل دادند.
ــي به مذاق كرتير  ــيرين اين پيروزي بر بدعت داخل طعم ش
ــن روش براي برخورد با هر فكر و دين  ــوش آمد و از اي خ
ــتفاده كرد و هرچه مقام او در دربار بالاتر  مخالف ديگر اس

مي رفت، استفاده از اين روش فراگيرتر مي شد.
ــتار همگاني مانويان كه در زمان بهرام دوم در  كرتير در كش
سال 272م روي داد، پيروزي يافت و بنابراين تصميم گرفت 
ــد، ضمن سنگ نبشته هاي  ــاب عيسويان نيز برس كه به حس
ــتم و نقش رجب همه  ــهد، نقش رس ــر مش پهلوي او در س
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ــها  ــش و تبليغ ديگر كيش ــا از اندك كردن مرزهاي كوش ج
ــتار و از بين بردن و نابودساختن دينهاي ديگر سخن  و كش
ــت نمونه خوبي  ــي آورد؛(12) كتيبه كعبه زرتش ــان م به مي
ــاي خود را  ــرح مفصلي از كاره ــت كه كرتير در آن ش اس
ــت او دين  ــرح مي دهد كه چگونه به دس بيان مي كند، او ش
زرتشت پابرجا گرديده است، كرتير همچنين افتخار مي كند 
ــن اديان ديگر را  ــت پايه هاي دين، مؤمني ــه او براي تقوي ك
ــته و مي گويد: آنها كه پيرو مكتب شياطين  زير فشار گذاش
ــته و  ــن و از ترس من از دين برگش ــيله م ــد و به وس بودن
ــدند، او مفتخر است كه پيروان دين  به خدايان عقيده مند ش
ــا) نصرانيان و  ــانا(بوداييان)، برهمانان(هندوه ــود، ساس يه

زنديقان(طرفداران ماني) را نابود كرده است.
ــبت به پيروان اديان ديگر  ــكنجه نس  بدين ترتيب قتل و ش
ــته اند در  در اين دوره رواج كامل يافت و به طوري كه نوش
جامعه ساساني دو گناه، شناخته شد كه عبارت بود از اقدام 
عليه خدا و شاه و اين دو گناه با مجازات قطعي مرگ كيفر 
ــدام عليه خدا، مخالفت با  ــد كه البته مقصود از اق داده مي ش

آيين زرتشتي بود.(13)
ــرد در كعبه  ــي مانده از اين م ــه بلند باق ــن ترتيب كتيب بدي
ــخصيت  ــد، ش ــر ش ــت كه اول بار در 1940م منتش زرتش
ــي و مذهبي او را-كه تا آن زمان ناشناخته بود و تنها  سياس
به بازجويي شهرت داشت كه ماني را به قتل رسانده است- 
ــاخت، از اين كتيبه اين گونه معلوم مي شود كه او  ــن س روش

ــظ وحدت ديني  ــتي گري و حف ــل اصلي احياي زرتش عام
ــاني بوده است، در زمان  جامعه در قرن اول حكومت ساس
او براي اولين بار زرتشتي گري به عنوان ديني سركوب گر و 

ارتجاعي ظاهر مي شود.(14)
ــي كه از اين پس همواره توسط شاهان و موبدان موبد  روش
ــروان  ــپند و آتور پاد و انوش ــدي همچون آذرباد مهر اس بع
ــود و نتيجه آن در كوتاه مدت گرچه حفظ  و... دنبال مي ش
انسجام و وحدت ديني جامعه و اقتدار زرتشتي گري است، 
ــه هولناكي به اين دين وارد  ــا در دراز مدت آنچنان ضرب ام

مي كند كه به افول قطعي و هميشگي آن منجر مي گردد.

نتيجه گيري 
ــركوبگرانه از آيين و فرهنگ توسط  اتخاذ سياست دفاع س
كرتير و جانشينانش، منجر به توقف پويايى اين آيين شد و 
در دراز مدت منابع دروني اين آيين تحليل رفت و حياتش 
يكسره وابسته به قدرت سياسي شد و بعد اجتماعي منحصر 
ــه مؤمنين در  ــي از رفتارها و احكام ديني ك ــد در انبوه ش
دوره هاي متأخر ساساني مجبور و ملزم به اجراي آن بودند، 
ــت و تحرك درون ديني  ــدت گرف توجه به ظواهر ديني ش
ــد و تعامل با افكار و اديان ديگر كه موجد چنين  متوقف ش
ــت، ممنوع و متوقف گرديد، اصولاً هر  تحرك و پويايي اس
ــن عامل حيات خود يعني  ــن و فرهنگي كه به طبيعي تري دي
ــز همپايي با نيازهاي  ــاير فرهنگها و اديان و ني تعامل با س
ــوده مي شود  اجتماعي جوامع بي توجهي كند، از درون فرس
ــض مواجهه با يك قدرت برتر ديني و فرهنگي از  و به مح
ــد، اين همان آفتي بود كه از درون گريبانگير  هم فرومي پاش
ــد و اين آيين را براي ادامه بقاي خود به  ــتي ش آيين زرتش
شدت درباري و دولتي نمود و بدين گونه هر دو با هم مسير 

اضمحلال و سقوط را پيمودند.
ــار درآمد و هر  ــه كلي در خدمت درب ــن دوره دين ب در اي
ــه اين تباهي  ــردم را نيز ب ــاد گراييده و م ــا هم به فس دو ب
ــاختند تا آنكه انحطاط، سراسر جامعه ساسانيان را  دچار س
ــتي بدتر از جامعه هخامنشيان  فراگرفت و آنها را به سرنوش
ــاخت. اغلب نظر نيبرگ را پذيرفته اند كه انحطاط  گرفتار س
ــد: «يقين  ــت را اين گونه توضيح مي ده ــريع دين زرتش س
ــلطه ساسانيان درهم  ــلام ظاهر شد و س ــت كه چون اس اس
فروريخت، مزدائيسم كه به طور كامل بر قدرت دولت تكيه 
ــت، به يك ضربه مانند ميوه اي كه در اثر كرم خوردگي  داش
فاسد شده باشد، درهم ريخت و بدون صدا از رديف مذاهب 
جهان ناپديد گشت». درباري شدن دين در زمان ساسانيان 
موجب دوري آن از مردم شد و جنبه هاي مردمي و فرهنگ 
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ــعائر  ــتي خرافات و ش ــتايي از ميان رفت و مش اصيل اوس
بدوي جاي آن را گرفت و به طوري جامعه را خالي و پوك 
ــلمان كوچك ترين  ــاخت كه در مقابل حمله اعراب مس س

پايداري و مقاومتي از خود نشان نداد.(15)
ــت ديني و  ــيبي را كه در نتيجه «سياس ــد آس به نظر مي رس
ــت شد و ما در صدد  فرهنگي كرتيري» دامنگير آيين زرتش
ــناس غربي، از همه بهتر  ــتيم، زنر، زرتشت ش تبيين آن هس
ــت، آنجا كه مي نويسد: «در دراز مدت سقوط  بيان كرده اس
سلسله ساساني، تأثير ديرپا و طولاني تري از سقوط خاندان 
ــيان، بر تقديرات ايراني از خود  به مراتب بزرگ تر هخامنش
ــتي گري را به  ــه جاي گذارد؛ زيرا اين واقعه نه تنها زرتش ب
عنوان يك قدرت ملي متلاشي ساخت، بلكه آن را به عنوان 
ــلمانان به ظهور  ــي از ميان برد و غلبه مس ــك اثر فرهنگ ي
دوباره يك فرهنگ منجر شد كه اين فرهنگ از ويرانه هاي 

فرهنگي مغلوب برمي خاست، اما در محتوا نه زرتشتي بلكه 
اسلامي بود. اسلام بدان علت كه دين فاتحان بود، در ايران 
حاكم نگشت، اين دين موفق شد؛ چون زرتشتي گري- چه 
به صورت اصلاح شده و چه در صورت فراگيرش- فرسوده 

و پوسيده شده بود».(16)
ــن حقيقت  ــاط و تباهي، از اي ــن انحط ــعت اي ــق و وس عم
ــن مي شود كه بعد از آنكه امپراطوري پارسي به دست  روش
ــتي گري، خود به عنوان  ــلمانان منقرض گرديد، زرتش مس
ديني اساساً ملي و ايراني، حتي آن زمان كه بر مبارزه عليه 
اعراب اصرار مي كرد، نتوانست ملي گرايي احيا شده ايراني 
ــازد. نه سلسله هاي نخستين ايراني و نه  را با خود همراه س
ــي)، هيچ كدام زرتشتي  سراينده حماسه ملي ايراني(فردوس

نبودند بلكه مسلمانان معتقدي بودند.(17)

1.ايران، آيين و فرهنگ، صص102و103.
2.همان.

3.لغت نامه دهخدا، ج12، ص18244.
4.دانشنامه مزديسنا، ص291.

5.ادبيات ساساني، ص16.
6.ساسانيان، صص47و48.
7.ادبيات ساساني، ص17.

8.وضع ملّت، دولت و دربار در دوره شاهنشاهي ساسانيان، 
ص89.

9.ايران از آغاز تا اسلام، ص282.
10.طلوع و غروب زرتشتي گري، ص314.

11.ايران از آغاز تا اسلام، صص382و383.
12.گنجينه تاريخ ايران، ج8، ص965.

13.زرتشت، مزديسنا و حكومت، صص441و442.
14.طلوع و غروب زرتشتي گري، ص316.

15.زرتشت، مزديسنا و حكومت، صص448و449.
16.طلوع و غروب زرتشتي گري، ص254.

17.همان، ص223.

پي نوشتها

ــنا و حكومت،  ــت، مزديس ــتياني، جلال الدين، زرتش 1.آش
تهران، شركت سهامي انتشار، 1374ش.

ــن و فرهنگ، تهران،  ــارزاده، محمودرضا، ايران، آيي 2.افتخ
رسالت قلم، 1377ش.

3.اوشيدري، جهانگير، دانشنامه مزديسنا، تهران، نشر مركز، 
1378ش.

ــگاه  ــارات دانش ــدا، علي اكبر، لغت نامه، تهران، انتش 4.دهخ
تهران، 1377ش.

5.رضايي، عبدالعظيم، گنجينه تاريخ ايران، تهران، انتشارات 
اطلس، 1378ش.

ــگاه آزاد  ــانيان، تهران، دانش 6.زرياب خويي، عباس، ساس

ايران، بي تا.
7.زنر، آر. سي، طلوع و غروب زرتشتي گري، تيمور قادري، 

تهران، فكر روز، 1375ش.
ــگاه آزاد  ــاني، تهران، دانش ــميعي، احمد، ادبيات ساس 8.س

ايران، بي تا.
ــن، آرتور، وضع ملّت، دولت و دربار در دوره  9.كريستن س
ــگاه  ــانيان، مجتبي مينوي، تهران، پژوهش ــاهي ساس شاهنش

علوم انساني، 1374ش.
ــلام، محمد معين،  ــمن، رومن، ايران از آغاز تا اس 10.گريش

تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1380ش. 
 

   منابع و مآخذ


